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خبرخبر

معاون وزیر بهداشت:
رابطه مالی پزشک و بیمار باید 

حذف شود

لزوم  بر  بهداشت،  وزارت  درمان  معاون 
سلامت  نظام  در  زیرمیزی  پدیده  ریشه کنی 

کشور تاکید کرد.
به گزارش مهر به نقل از خانه ملت، سیدسجاد 
صورت  به  باید  زیرمیزی  پدیده  گفت:  رضوی 
ریشه ای و اساسی و با نگاه دقیق و کارشناسی 
بخش  در  پدیده  این  شود؛  درمان  و  بررسی 
دولتی و خصوصی متفاوت است و نمی توان با 
یک نسخه واحد، به حل آن در هر دو بخش 

پرداخت.
وی، تأخیر در پرداخت به مراکز دولتی را یکی 
از عوامل بروز پدیده زیرمیزی دانست و افزود: 
باید تلاش کنیم پرداختی ها به پزشکان و کارکنان 
درمانی به موقع و منصفانه انجام شود؛ یکی از 
پرستاران،  و  جوان  پزشکان  جدی  دغدغه های 
موضوع مسکن است و اگر نتوانیم به دغدغه های 
اولیه این عزیزان رسیدگی کنیم، زمینه های فساد 

و نارضایتی فراهم می شود.
معاون درمان وزارت بهداشت ادامه داد: بحث 
از  ارجاع،  نظام  اجرای کامل  و  پزشک خانواده 
جمله ریشه ای ترین راهکارهای مبارزه با زیرمیزی 
است و کشورهایی که موفق به کنترل این پدیده 
شده اند، به طور دقیق از این مسیر وارد شده اند؛ 
موضوع  این  ساماندهی  برای  سریع تر  هرچه 
اقدام کنیم، موفقیت بیشتری خواهیم داشت و 
اگر دیر شود و این رفتار نادرست به عرف تبدیل 

شود، مقابله با آن بسیار سخت تر خواهد شد.
رضوی تأکید کرد: هدف ما این است که رابطه 
مالی مستقیم بین پزشک و بیمار حذف شود 
و پرداخت ها باید از طریق بیمه ها انجام شود 
و بیمار صرفاً از بیمه خدمات دریافت کند، نه 
اینکه مجبور به پرداخت های غیررسمی و خارج 

از تعرفه باشد.
وی یادآور شد: کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس نسبت به تشکیل کمیته تخصصی با 
مشارکت دولت، وزارت بهداشت و سازمان نظام 
طرحی  تدوین  دنبال  به  و  کرده  اقدام  پزشکی 
جامع برای مقابله با زیرمیزی است؛ امیدواریم 
را  معضل  این  سه جانبه،  همکاری  با  بتوانیم 

به طور ریشه ای در کشور کنترل و حل کرد.

کاهش نسبی دمای هوا در نوار 
شمالی کشور

بحران  مدیریت  و  پیش بینی  ملی  مرکز  رئیس 
استان های  جوی  وضعیت  هوا  وضع  مخاطرات 

مختلف کشور طی پنج روز آینده را تشریح کرد.
اعلام  ایسنا،  با  گفت وگو  در  ضیاییان  صادق 
کرد: امروز )۱۷ مردادماه( در برخی نقاط هرمزگان، 
فارس، جنوب سیستان و بلوچستان و نیمه جنوبی 
در  و  گردوخاک  و  باد  رعدوبرق  و  رگبار  کرمان، 
ارتفاعات البرز مرکزی، زاگرس مرکزی و ارتفاعات 
و  آذربایجان شرقی  غربی،  آذربایجان  استان های 
اردبیل در ساعات بعدازظهر و اوایل شب افزایش 
ابر، بارش پراکنده گاهی رعد و برق و گردوخاک 
 ۱۸( شنبه  داد:  ادامه  وی  می شود.  پیش بینی 
غرب،  شمال  در  واقع  ارتفاعات  در  مردادماه( 
غرب، زاگرس مرکزی و جنوبی، ارتفاعات شمالی 
رگبار  کرمان  جنوب  و  هرمزگان  غربی  مناطق  و 
پراکنده انتظار می رود و یکشنبه )۱۹ مردادماه( در 
مناطقی از شمال غرب، استانهای ساحلی دریای 
مرکزی  البرز  ارتفاعات  و  هرمزگان  غرب  خزر، 
افزایش ابر، بارش باران گاهی رعد و برق و وزش 
باد پیش بینی می شود. رئیس مرکز ملی پیش بینی 
و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به 
نیز  سه شنبه  و  دوشنبه  روزهای  جوی  وضعیت 
افزود: دوشنبه )۲۰ مردادماه( این شرایط علاوه بر 
مناطق ذکر شده در برخی مناطق خراسان شمالی 
و شمال خراسان رضوی رخ می دهد و سه شنبه 
)۲۱ مردادماه( در ارتفاعات البرز مرکزی و شمال 
غرب کشور بارش پراکنده پیش بینی می شود. بنابر 
اظهارات ضیائیان، طی پنج روز آینده در نیمه شرقی 
کشور، بویژه منطقه زابل و بخش هایی از جنوب، 
جنوب غرب، مرکز و استان های واقع در دامنه های 
جنوبی البرز مرکزی در بعضی ساعت ها وزش باد 
شدید و گردوخاک پیش بینی می شود. همچنین از 
یکشنبه تا سه شنبه در بیشتر مناطق واقع در نوار 
شمالی کشور کاهش نسبی دما انتظار می رود و 
طی پنج روز آینده شرق دریای عمان، یکشنبه و 
دوشنبه دریای خزر مواج است. رئیس مرکز ملی 
پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا 
درباره وضعیت جوی تهران نیز اظهار کرد: آسمان 
تهران شنبه )۱۸ مردادماه( کمی ابری تا نیمه ابری 
در بعد از ظهر افزایش ابر و افزایش باد با احتمال 
گرد و خاک با حداقل دمای ۲۷ و حداکثر دمای 
۳۸ درجه سانتیگراد پیش بینی می شود و برای روز 
یکشنبه )۱۹ مردادماه( آسمان تهران، کمی ابری تا 
نیمه ابری در بعد از ظهر افزایش ابر و افزایش باد 
با احتمال گرد و خاک با حداقل دمای ۲۸ و حداکثر 

دمای ۳۷ درجه سانتیگراد پیش بینی می شود.

برای  است  بهانه ای  من،  برای  خبرنگار،  روزِ   
که  سرزمینی  از  عذرخواهی  و  سر  فرونهادن 
نفس هایش سنگین است، از آینده ای که در انتظار 
نشسته و چشم به راهِ قلم هایی که شاید دیر رسیدند، 
وفاداری که گاه در هیاهویِ روزمرگی  از مخاطبانِ 
حقِّ  نتوانستم  نویسندگی،  عرصه  های  دلهره  و 
انتظارشان را چنان که باید، ادا کنم. و خانواده ام... 
اینجا، درد عمیق تر است: ببخشید مرا. این سخن، نه 

از سرِ تعارف، که از ژرفایِ بودن است.
تنگِ  کوچه پس کوچه هایِ  در  نوشت:  تابناک 
زیستن، خبرنگار—پرنده ای با بال های شکسته—باز 
هم باید پرواز کند. چونانِ پرنده ای که آسمان را به 
یاد دارد، اماّ زمین، پیوسته او را به پایین می کشد. 

ما، هیچ کدام از هم جدا نیستیم.
خبرنگار یعنی چه؟

قسط های عقب افتاده ات را جمع کن، دلهره هایت 
خرواری  بریز،  هم  روی  پاییزی  برگ های  مانند  را 
استرس هم بر آن بیفزا. حالا این را با خودسانسوری 
و سانسورِ تحمیلی درهم بیامیز—انگار نفس کشیدن 
هم باید با اجازه نامه باشد. از درس و تدریس جا 
مانده ای، از امیدِ صبح که از خانه می زنی بیرون، تا 
شبی که با جیبِ خالی و دلِ پر از حرف های ناگفته 
باید  تو  گویی  که  مردمت،  انتظاراتِ  بازمی گردی. 
جهان را دگرگون کنی، و در پایان، هیچ کس راضی 

نیست.
پاره  دیگران  پایجامه  از  زودتر  که  کفش هایی 
می شوند، کوله باری که بر دوشت سنگینی می کند، 
دردی که نامش را نمی دانی، و پزشکی که می گوید 
هشت میلیون تومان  ورقی  دردت  دوای  و  قرصت 
از حقِّ  او می نویسد، فریاد می زند،  خواهد بود. و 
جامعه می گوید، اماّ در احقاقِ حقِّ خویش، بی پناه 
است. هرچه در مسیرِ امدادِ جامعه ناتوان است، 
در راهِ مدد به خویش، ضعیف تر نیز است.  متهم 
به وابستگی، متهم به ندانستن و دانستن، نگفتن و 
چرا گفتن، متهم به طرفداری یا بدخواهی. از یک 
سوی دیگر، انبوهِ "وی گفت" و "وی افزود"هایی که 
کاش نبودند و جایشان را عملِ روشنگرانه پر می کرد. 
جامعه و مخاطب، ناراضی اند. عرصهٔ قدرت، تابِ 
شنیدن ندارد. کار به جایی می رسد که گاهی خودِ 
که  است—چرا  ناخشنود  خودش  از  هم  خبرنگار 
تربیتش به او نیاموخته است که بزند یا ببندد، و 
همین کافی است تا از قافله عقب بماند. سعدی وار، 
گزوه جامعه اسیرِ "نقصانِ مایه و شماتتِ همسایه" 
است. این ها را جمع کن و روزنه ای کوچک از امید به 
آن بیفزا. این است سنگ رازِ روزنامه نگاران. اینهاست 

زندگی یک خبرنگار. 
حالمان که خوب باشد، نگران می شویم

خیلی ها گمان می کنند به جایی بندیم، دستی در 
انبان نان داریم و پایی در کاخِ ساسانیان. در میانِ 
ما، چنین کسانی هم هستند. اماّ عمومِ جامعهٔ ما 
این گونه نیست. حالِ ما، همچون حالِ مردمی است 
که با آنان نفس می کشیم—نیک خواه، اماّ بداقبال. 

جامعه ای که حالش خوش نیست، خبرنگار و همهٔ 
اهلِ قلم را نیز ناخوش می کند. باور می کنی حال 
هستیم،  آرامش  در  این که  از  گاهی  را؟  عجیبمان 
نگران می شویم! من کسی را می شناسم که هرگاه 
حالش خوب است، حالش بد می شود—انگار چیزی 
کم دارد یا چیزی زیاد. شادی برایش غریبه است، 
چون سال هاست آن را به خود ندیده. این است دردِ 
ملموسِ او—دردی که دیگر درد نیست، بخشی از 

وجودش شده است.
او نقد می کند، فریاد می زند، اماّ هرچه می نویسد، 
کسی می پرسد: "چرا از آن دیگری ننوشتی؟" هرکه 
به  نه؟"  را  او  "چرا  می گوید:  دیگری  کند،  نقد  را 
خدا، برای همه نوشته ایم! ما نه سیاستمداریم، نه 
ثروتمند. تنها یک قلم داریم که گاهی می لرزد، و دلی 
که همیشه پر است. اشتباه هم داریم—کی ندارد؟ 
اماّ خیال نکنید به دنبالِ توجیهیم. ما فقط می بینیم، 
می نویسیم، فریاد می زنیم تا همه، با هم، به روزی 

احتمالا روشن برسیم.
هیچکس به تنهایی خوشبخت نیست

نیست—حالِ  خوشبخت  تنهایی  به  هیچ کس 
خوب، مانند خون، باید در رگ های جامعه جاری 
شود. وگرنه، خوشبختیِ چند تن، همچون آبی است 

که در تشتی سوراخ ریخته می شود. حالِ یکی دو 
جامعه  می آید؟  کار  چه  به  باشد،  خوب  اگر  نفر 
باید تمام قد برخیزد، بزرگ شود. اگر ما گنجشکیم، 
شیر  اگر  اماّ  بود.  خواهد  کوچک  و  تنگ  لانه مان 
تر  فراخ  عمارتی  ناگزیر  کوچک،  خانهٔ  این  شویم، 

خواهد شد. باید باهم بپریم.
و روزِ خبرنگار، روزِ همهٔ آنان است که می توانستند 

باشند و نیستند. یا هستند و دورند.
به  روزش  که  است  خبرنگاری  حالِ  من،  حالِ 
جمعه ای دلگیر افتاده است—سوگوارِ همکاری که 
در مزارِ شریف خونش بر زمین ریخت، و اندوهگینِ 
همکارانی که ذره ذره می میرند و می روند. در چنین 
روزی، همه از ارزشِ کارِ تو می گویند، اماّ فردا، همان 
نگاه های  همان  شکایت ها،  همان  بسته،  درهای 

سنگین. ولی چه باک! ملالی نیست.
 جدی نگیرید

شما هم این روز را چندان جدی نگیرید—همان ها 
که باید، جدی اش نگرفته اند. روزی است که همه 
از ما ستایش می کنند، و فردا، درها را به رویمان 
می بندند. حالا هم که شرایطِ پس از جنگ است، 

با حرف های ناگفته ای که از هر سو فریاد می زنند.
دمِ شما گرم که هنوز ما را می خوانید. مخالفت 

یا موافقت می کنید و مسیر را نشان می دهید. بارها 
کرده ایم.  اصلاح  شما  نظرهای  با  را  نوشته هایمان 
سوژه هایی که تابناک شده اند، همان هایی هستند 
که از دلِ اعتراض ها و دغدغه های شما برخاسته اند.

سرمایهٔ  این  نبودها،  و  بودها  همهٔ  میانِ  در 
ماندگار است: صدای تو. صدای مخاطب که از دلِ 
کوچه های تنگِ امید و فراخنایِ نومیدی برمی خیزد، 
از پشتِ پنجره های شکستهٔ آرزوها، از زیرِ سقف های 

کجِ حقیقت.
با قلمی که گاه  بی معجزه،  پیامبرِ  این  خبرنگار، 
هیاهویِ  در  خویشتن،  تن  بر  و  می شود  سوزن 
روزمرگّی های تلخ، تنها به یک چیز متوسل می شود: 

گفتن.
گفتنِ آنچه نباید گفت.

در این میان، چه فرقی می کند؟
سکوت هم گاهی بلندترین فریاد است.

و تو، مخاطبِ خسته تر از من... تو که با اخبارِ 
روز، قلبت را تکه تکه می کنی، تو که گاهی از شدتِّ 
خشم، روزنامه را پرت می کنی دور، تو که سایت را 
می بندی و به بی خبری پناه می بری...اما باش...تا 
سکوت، ما را نخورد. ما حرف های نگفته ی بسیاری 

داریم.

موج جدید مهاجرت از ایران تنها نتیجه اختلاف های سیاسی 
بحران های  شکننده،  اقتصادی  ساختار های  در  ریشه  نیست؛ 

اجتماعی، ترس از جنگ و فقدان چشم انداز روشن دارد.
از  مهاجرت  گذشته،  دهه  چند  طی  اقتصاد۲۴،  گزارش  به 
ایران عمدتاً پدیده ای اجتماعی و سیاسی بود و بیشتر نخبگان، 
مخالفان حکومت و سرمایه داران برای فرار از محدودیت ها یا 
پیگیری فرصت های بهتر کشور را ترک می کردند. اما در سال های 

اخیر، این الگو تغییر کرده است.
همزمان با افزایش بحران های اقتصادی، سقوط ارزش ریال، 
ضعف شدید سیستم های رفاه و افزایش نگرانی از جنگ، »موج 
تازه ای از مهاجرت« شکل گرفته است. بررسی ها نشان می دهد 
تا  گرفته  بهداشت  وزارت  کارکنان  از  همه جانبه،  موج  این  که 
کارگران ماهر و افراد عادی جامعه را دربر می گیرد؛ به گونه ای 
که موسسه های آموزش زبان که پیش از این دو زبان تدریس 

می کردند، اکنون تقاضای تدریس ۱۰ زبان مختلف را دارند.
افراد  و  بازنشستگان  -به ویژه  مسن تر ها  تازه،  روند  این  در 
میانسال- نیز به صف مهاجران پیوسته اند و برخی از ترس جنگ، 

پایتخت را ترک می کنند یا به خارج از کشور می روند.
رکود  بیکاری،  بالا،  تورم  با  اخیر  سال های  در  ایران  اقتصاد 
تا  است.  بوده  روبه رو  ریال  ارزش  کاهش  و  سرمایه گذاری 
خردادماه امسال ارزش ریال نسبت به دلار ۶۰ درصد سقوط کرده 
و تورم بالای ۳۰ درصد است. چنین شرایطی قدرت خرید طبقه 
متوسط و بازنشستگان را به شدت کاهش داده است و بسیاری 
از آنان دریافته اند که حقوق بازنشستگی یا پس اندازشان برای 
گذران زندگی در تهران یا شهر های بزرگ کافی نیست. علاوه بر 
این، افزایش مالیات ها، کاهش خدمات رفاهی و محدودیت های 
ایجادشده برای صنوف و اتحادیه ها انگیزه بیشتری برای خروج 

ایجاد کرده است.
اما در نهایت شرایط پس از جنگ ۱۲ روزه نیز همه چیز را 
نظامی  تنش  امسال  خردادماه  در  کرد.  دگرگونی  دستخوش 
بی سابقه ای میان رژیم صهیونی و ایران رخ داد که به »جنگ 
۱۲روزه« مشهور شد. تهران طی این ۱۲ روز »در تاریکی و سکوت 
فرو رفت« و صدای انفجار ها همه جا شنیده می شد. ساکنان 
پایتخت در خانه ها و آپارتمان های خود ساعت های پراضطرابی 
را می گذراندند و بسیاری از مناطق شهر تخلیه شدند یا به عمد 

در تاریکی فرو رفتند.
چنین تجربه ای برای ایرانیان یادآور موشک باران های دهه ۶۰ 

بود و باعث شد بسیاری از خانواده ها -به ویژه افراد مسن- برای 
بگیرند  یا حتی تصمیم  تهران خارج شوند  از  حفظ جان خود 
را  پیشین که مهاجران  برخلاف موج های  کنند.  ترک  را  کشور 
بیشتر دانشجویان و نخبگان سیاسی تشکیل می دادند، در موج 
اخیر گروه های تازه ای دیده می شوند. گروهی از افراد مسن که 
معتقدند دیگر شرایط برای زندگی آنها حتی در بعد امنیت بدون 
در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و تنگنا های فرهنگی و اجتماعی 

هم مهیا نیست.
آمار رسمی در مورد تعداد بازنشستگانی که مهاجرت می کنند، 
محدود است، اما چند نشانه مهم وجود دارد که روند این پدیده 
را نشان می دهد. بالا بودن هزینه های زندگی در تهران، کاهش 
ارزش ریال و نبود امکانات رفاهی مناسب، باعث شده که بسیاری 
از بازنشستگان به کشور های ارزان تری مانند ترکیه، مالزی یا 
کشور های همسایه مهاجرت کنند. با اینکه آمار دقیقی در دست 
نیست، دفاتر مشاوره مهاجرتی گزارش داده اند که تقاضا برای 
ویزای بازنشستگی در کشور های آسیایی به شدت افزایش یافته 

است.
فرار عموم مردم؟

یکی از مهم ترین ویژگی های موج کنونی، حضور پررنگ افراد 
عادی و طبقه متوسط است. بررسی ها نشان می دهد؛ افرادی 
که فاقد »استاندارد های مهاجرتی« هستند -یعنی نه ثروتمند، نه 
نخبه سیاسی- اکنون بخش بزرگی از مهاجران را تشکیل می دهند. 
پدیده ای که پیش تر »سرریز نخبگان« توصیف می شد، اکنون به 
فرار عموم مردم تبدیل شده است. مسائل اقتصادی، بی ثباتی 
اجتماعی، بی اعتمادی به آینده و فشار های فرهنگی خانواده های 

این قشر را به خروج ترغیب کرده است.
جنگ ۱۲روزه نشان داد که پایتخت ایران در صورت درگیری 
نظامی تا چه حد آسیب پذیر است. در طول جنگ، بسیاری از 
محله ها تخلیه شدند و ساکنان از ترس حملات هوایی و موشکی 
احتمالی  وقوع  به  مربوط  اخبار  کردند.  ترک  را  خانه های خود 
احتمال  از  دولتی  رسانه های  تحلیل های  و  بعدی  جنگ های 
حملات بعدی سبب شده که بازنشستگان و خانواده های مسن تر 
برای محافظت از جان خود برنامه ریزی کنند. برخی به شمال 
ایران یا استان های مرکزی نقل مکان کرده اند و برخی دیگر به 

دنبال دریافت ویزا برای کشور های خارجی هستند.
و  ثابت  حقوقی  ما  کشور  در  بازنشستگان  اینکه  به اضافه 
محدود دریافت می کنند که معمولاً بر اساس نرخ رسمی تورم 

تعدیل نمی شود. در شرایطی که تورم بالای ۳۰ درصد و افت 
۶۰درصدی ارزش ریال طی دو سال اخیر گزارش شده است، 
یافته  کاهش  درصد   ۵۰ از  بیش  بازنشستگان  خرید  قدرت 
است. هزینه مسکن و درمان در کلان شهر ها سرسام آور است 
و بیمه های بازنشستگی به سختی جوابگوی هزینه های پزشکی 
سالمندان است. به همین دلیل، برخی تصمیم گرفته اند اموال 
خود را بفروشند و به کشور هایی بروند که هزینه زندگی پایین تر 
و خدمات درمانی بهتری دارند. بازنشستگان معمولاً به خدمات 
درمانی و مراقبتی نیاز دارند. کمبود پزشکان و پرستاران در ایران 
-که نتیجه مهاجرت گسترده آنان است- کیفیت خدمات درمانی 
را کاهش داده است. آمار ها می گویند؛ کشور با کمبود بیش از 
۲۰ هزار ماما و کمبود هزاران پرستار روبه روست، و حدود ۱۰ هزار 
نفر از نیروی انسانی حوزه بهداشت هر سال مهاجرت می کنند. 
بسیاری از بازنشستگان نگران اند که با تداوم این روند، خدمات 
درمانی مناسبی دریافت نکنند و به همین دلیل، کشور های دارای 
سیستم درمانی بهتر را به عنوان مقصد مهاجرت انتخاب می کنند.

بسیاری از بازنشستگان ایرانی به دلیل نزدیکی جغرافیایی، 
زبان مشترک یا قوانین آسان اقامت، کشور هایی مانند ترکیه، 
ارمنستان و گرجستان را برای مهاجرت انتخاب می کنند. ترکیه در 
سال های اخیر قوانین نسبتاً ساده ای برای اقامت مبتنی بر خرید 
ملک یا ویزای توریستی طولانی مدت ارائه کرده است. هزینه های 
زندگی در شهر هایی مثل آنتالیا یا آلانیا نسبت به تهران کمتر 

است و دسترسی به خدمات پزشکی خصوصی آسان تر است.
مناسب،  آب وهوای  دلیل  به  نیز  تایلند  و  مالزی  کشور های 
برای  فارسی زبان کوچک،  پایین زندگی و وجود جوامع  هزینه 
امکان  مالزی  در  بازنشستگی  ویزای  جذاب اند.  بازنشستگان 
اقامت بلندمدت با شرط سپرده گذاری را فراهم می کند. همچنین 
کشور های عربی مانند عمان و امارات نیز با ارائه ویزای بازنشستگی 

یا سرمایه گذاری به جذب ایرانیان اقدام کرده اند.
ترک  را  کشور  دارند،  مهاجرت  توانایی  و  که سرمایه  افرادی 
می کنند، در حالی که افراد فقیرتر و بی پناه باقی می مانند، این 
همچنین  دهد.  افزایش  را  طبقاتی  اختلاف  می تواند  وضعیت 
مهاجرت بازنشستگان به مناطق شمالی یا روستایی باعث تغییر 
ترکیب جمعیتی این مناطق و افزایش فشار بر زیرساخت های 

محلی می شود.
انتقال سرمایه  با  افراد مسن معمولاً  این مهاجرت  بر  علاوه 
شخصی همراه است؛ فروش خانه، زمین و دارایی ها و خروج ارز از 
کشور. این موضوع می تواند بازار ارز را متاثر کند و سرمایه گذاری 
در  که  می دهد  نشان  نیز  گزارش ها  دهد.  کاهش  را  داخلی 
با خروج نیرو های  سال های اخیر موج خروج سرمایه همزمان 
انسانی افزایش یافته است. نسل های مسن تر حامل خاطرات، 
تجربه ها و هویت تاریخی اند. خروج آنها می تواند در درازمدت 
سرمایه اجتماعی کشور را تضعیف کند. علاوه بر این، شکاف 
بین نسل های داخل و خارج از کشور افزایش می یابد؛ نسل های 
جوانی که باقی می مانند ممکن است کمتر با روایت های تاریخی 

و تجربیات بزرگ تر ها آشنا شوند.
در این گزارش با مشورت و راهنمایی بهرام صلواتی، رئیس سابق 
رصدخانه مهاجرت ایران به این پرسش پاسخ می دهیم که آیا 
ترس از تنش های نظامی موج جدید مهاجرت را شکل می دهد؟ او 
می گوید: در مورد موج جدید مهاجرت در ایران، به ویژه در شرایط 
پساجنگ و بحران، چندین عامل در شکل گیری و تفاوت این موج 
با مهاجرت های گذشته نقش دارند. این مهاجرت، به ویژه از جنبه 
اجتماعی، به شکل گسترده تری در حال وقوع است و در طی 
سال های اخیر، این روند با عمق بیشتری همراه شده است که 
لایه های بیشتری از طبقات اجتماعی را دربر می گیرد. باید گفت 

که مهاجرت در این مقیاس جدید دیگر فقط محدود به طبقات 
خاصی از جامعه نبوده و بخش های وسیع تری از جمعیت به 
آن تمایل دارند. در واقع، اکنون مهاجرت به پدیده ای اجتماعی، 
اقتصادی و روانی تبدیل شده است. گروه های مختلف اجتماعی 

در این روند نقش دارند:
جوانان و افراد در سن مهاجرت )۱۸ تا ۳۰ سال(؛ این گروه 
از افراد به ویژه انگیزه بیشتری برای مهاجرت پیدا کرده اند. اگر 
فرصتی برای مهاجرت پیدا کنند، به سرعت از آن استفاده خواهند 
کرد. شرایط اقتصادی و اجتماعی در داخل کشور باعث شده که 
این افراد به دنبال آینده ای بهتر در خارج از کشور باشند. طبقه 
متوسط )۲۵ تا ۵۰ سال(؛ این گروه که در گذشته سرمایه گذاری 
بازده  تحقق  عدم  دلیل  به  کرده اند،  کشور  داخل  در  زیادی 
انگیزه  به شدت  نامساعد،  اقتصادی  شرایط  و  سرمایه گذاری ها 
شرایط  دلیل  به  آنها  از  بسیاری  کرده اند.  پیدا  مهاجرت  برای 
فعلی، بازگشت به وضعیت گذشته را دشوار می بینند و احساس 
می کنند برای تغییر شرایط داخلی دیگر دیر شده است. افراد 
مسن تر )۵۰ سال به بالا(؛ افرادی که معمولاً در سن مهاجرت 
نیستند، به دلایلی، چون جابه جایی اجباری به مناطق حاشیه ای 
و تغییرات در کیفیت زندگی، ممکن است برای مهاجرت تصمیم 
بگیرند. به دلیل فشار های اجتماعی، اقتصادی و امنیتی، حتی 
افرادی که قبلاً دلیلی برای مهاجرت نداشتند، این تصمیم را در 

نظر خواهند گرفت.
بحران های اجتماعی و اقتصادی

به اعتقاد رئیس سابق رصدخانه مهاجرت ایران، در کنار عوامل 
و  بحران ها  از  ناشی  روانی  آسیب های  اجتماعی،  و  اقتصادی 
جنگ ها نیز به شدت در افزایش مهاجرت موثر بوده است. یکی 
از مهم ترین مشکلات، از دست رفتن امنیت روانی و اجتماعی 
جامعه است. به گفته برخی از کارشناسان، این بحران ها باعث 
شده که ماندن در داخل کشور به ویژه برای نسل های جوان تر 
قطعی های  چون  مسائلی،  به ویژه  شود.  گذشته  از  سخت تر 
مکرر آب و برق، مشکلات معیشتی و عدم تامین امنیت اولیه 
زندگی برای برخی افراد به چالش های بزرگ تبدیل شده است. 
آینده  دغدغه های  که  خانواده هایی  در  به ویژه  مشکلات  این 
فرزندانشان را دارند، موجب تشدید انگیزه های مهاجرت می شود.
طبقات  برای  بلکه  جوانان،  برای  نه تنها  مهاجرت  موج 
مختلف اجتماعی در حال گسترش است. از این رو، لازم است 
سیاست های جدیدی برای بازگرداندن امنیت روانی به جامعه و 
ایجاد انگیزه برای ماندن در کشور طراحی شود. این سیاست ها 
باید با تمرکز بر کاهش بحران های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی 
و افزایش سرمایه گذاری ها در مناطق مختلف کشور صورت گیرد 
تا شرایط مهاجرت به شکل طبیعی بهبود یابد و این پدیده به یک 

ضرورت برای زندگی بهتر تبدیل نشود.
پیوستن نسل های مختلف به موج مهاجرت

بهرام صلواتی با بیان اینکه خانواده ها، به ویژه بزرگ ترها، دست 
کوچک تر ها را خواهند گرفت و در صورت فراهم شدن شرایط، 
به دنبال مهاجرت خواهند رفت، تاکید می کند: این موضوع باعث 
می شود که مهاجرت به یک پدیده خانوادگی تبدیل شود که 
علاوه بر جوانان، نسل های بزرگ تر را نیز تحت تاثیر قرار دهد. 
در نتیجه، این روند مهاجرتی می تواند در آینده تبدیل به یک 
موج وسیع تری شود که به همه طبقات اجتماعی و سنی مرتبط 
است. همچنان که در این دوره مشاهده کردیم، افراد، به ویژه 
دانشجویان و کسانی که در خارج از کشور حضور داشتند، بسیار 
نگران وضعیت بستگان و اعضای خانواده شان در داخل کشور 
انجام می دادند.  اقدامات دیگری  یا  بودند و تماس می گرفتند 
به ویژه، این نکته که »کوچک تر ها دست بزرگ تر ها را خواهند 

گرفت« خود را در قالب مهاجرت های خانوادگی نشان می دهد. 
افراد دست به دست هم خواهند داد و با هم جمع خواهند شد. 
این پدیده، که به مهاجرت خانوادگی معروف است، در گذشته 
به طور محدودتری در کشور دیده می شد، اما حالا با توجه به 
تغییرات اخیر، شاهد پدیده مهاجرت های خانوادگی به شکل 
گسترده تری خواهیم بود. در واقع، این نوع مهاجرت اجتماعی که 
امروز موضوع بحث ماست، تفاوت اصلی اش با دوره جنگ در 
این است که به مهاجرت های خانوادگی تبدیل شده است. ویژگی 
دوم مهاجرت های خانوادگی برگشت ناپذیری آن است. زمانی که 
افراد با خانواده های خود مهاجرت می کنند یا به منطقه ای جدید 
نقل مکان می کنند، احتمال بازگشت به نقطه آغازین یا به کشور 

کمتر خواهد بود.
در گذشته، دلایل عمده مهاجرت اقتصادی بود، مانند اینکه 
جوانان آینده ای برای خود در داخل کشور نمی دیدند یا فضای 
تشدید  با  امروز،  اما  بود.  بسته ای حاکم  فرهنگی  و  اجتماعی 
تنش های جنگی، فضا به شدت متفاوت شده است. اکنون دیگر 
تنها دلایل اقتصادی و اجتماعی مطرح نیستند؛ بلکه این جنگ ها 
مهاجرت ها شده  تشدید  به طرزچشم گیری سبب  بحران ها  و 
است. افراد مسن تر که به طور معمول در سن مهاجرت نیستند 
نشان  روشنی  به  تغییرات  این  می روند.  کشور  از  اکنون  نیز 
را  نه تنها مهاجرت های اجتماعی  می دهد که تنش های جنگی 
تشدید کرده، بلکه باعث شده این مهاجرت ها در قالب خانوادگی 
و در ابعادی وسیع تر انجام شود. امنیت روانی و آرامش ذهنی 
افراد به مهم ترین عامل تبدیل شده اند. در دوران جنگ، کمبود ها 
و کاستی ها خود را به وضوح نشان می دهند، از جمله کمبود ارزاق 
و مایحتاج اولیه زندگی که حالا به موضوعاتی مانند آب و برق نیز 
رسیده است. اما نکته مهم تر، توجه به امنیت روانی مردم است 

که در این شرایط، به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است.
باید بیشتر به امنیت روانی توجه می کردیم

به باور صلواتی؛ در این راستا، ما باید بیشتر از قبل به امنیت 
این  ۱۲روزه،  جنگ  دوران  در  می کردیم.  توجه  جامعه  روانی 
از پیش خود را نشان داد و بی پناهی روانی  مشکلات بیشتر 
جامعه به شکلی واضح تر مطرح شد. در چنین شرایط بحرانی، 
نهاد ها و دستگاه ها باید به طور خاص وارد عمل می شدند و با 
تدابیر ویژه به این بحران روانی رسیدگی می کردند. متاسفانه، در 
این زمینه، شاهد کم کاری و عدم واکنش مناسب بوده ایم. مثلاً در 
موضوع رسانه ها و به ویژه صدا و سیما، این موضوع باید بیشتر از 
پیش جلوه می یافت و تبیین می شد، اما متاسفانه این کار انجام 
نشد و همین موضوع موجب شد که شرایط بحرانی بدتر از آنچه 
باید، نمایان شود. این مسائل نه تنها تاثیرات اجتماعی و اقتصادی 
خود را به همراه داشته بلکه باعث بی اطمینانی های بیشتری در 
جامعه شده است. فضا های اجتماعی و روانی که دچار ناامنی 
هستند، موجب رشد این نگرانی ها و تشدید مهاجرت ها می شوند.

به گزارش تجارت فردا؛ موج جدید مهاجرت از ایران تنها نتیجه 
اقتصادی  ساختار های  در  ریشه  نیست؛  سیاسی  اختلاف های 
شکننده، بحران های اجتماعی، ترس از جنگ و فقدان چشم انداز 
روشن دارد. شواهد نشان می دهد که مهاجران امروز دیگر فقط 
نخبگان یا جوانان نیستند؛ بازنشستگان، میان سالان، پزشکان، 
پرستاران و کارگران نیز راهی سفر شده اند. آمار ها نشان می دهد؛ 
و  کرده اند  ترک  را  کشور  سالمندی  متخصصان  بهترین  حتی 
مهاجرت جامعه پزشکی نسبت به قبل از همه گیری کرونا دو 
پایتخت به  از سوی دیگر، در جنگ ۱۲روزه  برابر شده است. 
تاریکی فرو رفت و ساکنان با ترس و اضطراب دست وپنجه نرم 
کردند؛ تجربه ای که به باور بسیاری، آخرین هشدار برای بسیاری 

از خانواده ها بود تا برای حفظ جان خود چاره ای بیاندیشند.

17 مرداد روز خبرنگار است اما...

وقتی هیچکس راضی نیست!
گروه جامعه - روز خبرنگار را فقط از یک جهت جدی بگیرید؛ فرصت عذرخواهی از جامعه ایست که نتوانستیم انتظاراتشان را برآورده کنیم.

سالمندان هم به صف مهاجران پیوستند موج تازه مهاجرت، پس از جنگ ایران و اسرائیل

خبرنگاران 
متهم به 

وابستگی، متهم 
به ندانستن 
و دانستن، 

نگفتن و چرا 
گفتن، متهم 
به طرفداری 
یا بدخواهی 

هستند


